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 .اشخاص

ای در ادبیات عربی دارد. جایگاه ویژههای گذشته تاکنون به عنوان یک فن و قالب مستقل شعری، مرثیه سرایی از زمان
 ها معمولا تاثیر عاطفیسازد. مرثیهاین نوع شعر بستری برای بیان سوگواری ناشی از مرگ و از دست دادن فراهم می

ای برای تفکر در رابطه با مرگ و زندگی و فلسفه آن ایجاد گذارند و علاوه بر تسکین دردها، زمینهبر مخاطب می عمیقی
از شاعران برجسته عصر عباسی در مرثیه سرایی بحتری و ابوالعلامعری هستند معری در مرثیه اشخاص و  د.کننمی

اند که اشعار هر دو شاعر به شکل مستقل توجه پژوهشگران را به خود معطوف بحتری در مرثیه مدن اشعاری سروده
تحلیلی _در این مقاله به شیوه توصیفی است از این رو دو نوع مرثیه تاکنون پرداخته نشده ای اینکردند اما بررسی مقایسه

های این دو سروده در مرثیه اشخاص و ها و تفاوتدو سروده دالیه ابوالعلاء معری و سینیه بحتری بررسی و به شباهت
دهد یها نشان مبه مخاطب تبیین شود. یافته مرثیه مدن پرداخته شد تا زاویه نگاه دو شاعر در یک قالب شعری کشف و

اند؛ یکی شخص و دیگری مکان تاریخی و هر دو گذر زمان را که معری و بحتری هر دو از غم از دست دادن سخن گفته
کنند. عاملی که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد. این دو شاعر با وجود اینکه هر دو مرثیه عامل مهم نابودی معرفی می

ای از زندگی داند اما معری مرگ را مرحلهبحتری مرگ را پایان و نابودی مطلق میکنند اما نگاه متفاوتی دارند. سرایی می
مرثیه سرایی . گیردداند که از همان ابتدای تولد، غم آن در عالم وجود دارد که از بینش فلسفی او به مرگ نشات میمی

شاعر در این نوع شعر نشان دهنده های ارزشمند برای تفکر در ناپایداری دنیا است. تفاوت دیدگاه دو یکی از روش
 ها در مورد گذر زمان است.تفاوت نگاه همه انسان
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 مقدمه. 1

استت کته هتر  یارزش، یکی از موضوعات مهم ها و اتفاقات باو گداز به سبب از دست دادن عزیزان، بزرگان و حتی مکان بیان سوز
رثا علاوه بر اینکه به بیان غم و اندوه متی نشیند.مینیز د بر دل سایرین و خوانندگان یانسانی نیاز به بیان آن دارد. رثائی که از دل بربیا

مرثیه سرایی یکی از فنتون  کند.وادار مینیز ، مخاطب را به تامل در مورد مرگ و زندگی شودتسلی و آرامش می ایجادباعث پردازد و 
های دور تاکنون در ادبیات عربی رایج بوده است. به طور کلی هدف از سرودن مرثیه، سوگواری برای آنچته شعری است که از گذشته

در  ،های قبلسی از فنون دیگر شعری مستقل شد و در کنار سایر مراثی موجود در دورهاز دست رفته است. این فن شعری در دوره عبا
مستقل شعری در دوره عباستی،  اغراضمرثیه به عنوان یکی از بنابراین  سروده شد.این دوره نوع جدیدی از مرثبه به نام مرثیه مدن نیز 

شتوند، مرثیته متدن رشتهرهام و مرثیته بترای ها به دو دسته تقسیم میاشعار زیادی را به خود اختصاص داده است. در این دوره مرثیه
از جمله شاعرانی که در این دوره در مرثیه سرایی هنرنمایی کردند و در این حوزه شعر سترودند بحتتری و ابتوالعلا معتری اشخاص. 

وستیقایی و نزدیتک بته  ور دربتاری، هستند. بحتری با زبان تصویری، مکه هر یک نماینده رویکردی متفاوت در شعر عربی هستند 
کنتد. در مقابتل، کند و عاطفه را در قالبی هنری بیان میرفته انسان و شهر تبدیل میدست ای برای بازنمایی شکوه ازمرثیه را به عرصه

در رابطه با سرنوشت انستان،  برد و آن را به بازاندیشیمحور، مرثیه را فراتر از سوگ فردی می ابوالعلاء معری با نگاهی فلسفی و تامل
شناختی و فکری را فراهم زند. از این رو، مقایسه این دو شاعر امکان بررسی دو نوع نگرش زیبایی ویرانی و ناپایداری جهان پیوند می

تنها بته  کند که یکی مبتنی بر تصویر و احساس، و دیگری متکی بر اندیشه و پرسشگری است. اهمیت مرثیه در شعر این دو شاعریم
 ستازی فاتایل فترد از شود، بلکه کتارکردی فراتتر از ستوگواری دارد. در مرثیته اشتخاص شتاعر بتا برجستتهبیان اندوه محدود نمی

کند. در مرثیه مدن نیز، های انسانی تبدیل میدهد و مرگ را به فرصتی برای بازخوانی ارزشیجمعی را شکل م یرفته، حافظهدست 
رسد. در دالیه معری، اندوه با تفکترات فلستفی همتراه ور کرده و به نقد زوال تمدن و نابسامانی اجتماعی میسوگ از سطح فردی عب

کند همین تفاوت در نوع نگاه و اندیشه دو شاعر ما را برآن داشت تتا است و مخاطب را به اندیشیدن درباره معنای بقا و فنا دعوت می
های مرثیه اشخاص و مرثیته متدن را بررستی ها و تفاوتالعلاء معری و سینیه بحتری، شباهتدر این مقاله با بررسی سروده دالیه ابو

 کنیم و به این سوالات پاسخ دهیم: 
 هایی دارند؟با تکیه بر دالیه ابوالعلاء و سینیه بحتری مرثیه اشخاص و مدن هر یک چه ویژگی .1

 وجود دارد؟ اثر منتخب این دو شاعرهایی در مرثیه اشخاص و مرثیه مدن در و تفاوت اهچه شباهت .2

 پیشینۀ پژوهش -2

در شعر عربی صورت گرفته است همچنین در رابطه با سینیه بحتری و مدن تاکنون مطالعات متعددی در خصوص مرثیه اشخاص و 
 پردازیم:ها میکه در ادامه به  کر آن دالیه ابوالعلاء معری مطالعاتی انجام شده است

 رابطه با رثا در شعر معری و بحتری انجام شده، عبارتند از:مقالاتی که در 
در مجله بوستان ادب  1391از محمود حیدری و فاطمه تقی زاده  که در سال  «مرثیه شهر در شعر فارسی و عربی»مقاله 

کند و عوامل بررسی می دانشگاه شیراز منتشر شد. این مقاله پیدایش مرثیه برای شهرهای حادثه دیده در ادبیات فارسی و عربی را
 کند.اصلی سرودن مرثیه در این خصوص را بیان می
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در فصلنامه لسان مبین  1392از صادر سیاحی است که در سال  «های رثا در شعر معری ربررسی موردی دالیهمویژگی»مقاله 
عنوان یک فن مستقل شعری در شعر  های رثا و مرثیه سرایی را بهمنتشر شد. این مقاله همانطور که از نامش مشخص است ویژگی

 دالیه ابوالعلا معری بررسی کرده است. در این مقاله برخی نظریات شاعر در خصوص دنیا، مرگ و زندگی بررسی شده است.

در  1394که در سال  انیبیو آزاده حب یاز محسن راث «یخاقان یکسر وانیو ا یبحتر هینیس دهیقص یقیتطب یبررس»مقاله 
شود و با سروده یداده م حیخود به کار گرفته توض دهیدر قص یکه بحتر ینیمقاله ماام نیملل منتشر شد. در ا فصلنامه حقور

اندازه  کیوجود دارد و شاعران به  یدو سروده اشتراکات کم نیا نیرسد که بیم جهین نتیبه ا تیشود. و در نهایم سهیمقا یخاقان
 اند.مدائن قرار نگرفته وانیا یهایرانیو ریتحت تاث

در  1399از زهرا سعادتی نیا که در سال  «مقایسه مرثیه در ادب فارسی و عربی با تکیه بر دو مرثیه فرخی و بحتری»مقاله 
های بحتری که در واقع رثا برای متوکل خلیفه عباسی سروده نشریه مطالعات ادبیات تطبیقی منتشر شد. در این مقاله یکی از سروده

 کند.را از نظر زبان، موسیقی، محتوا و عاطفه بررسی می شده
ای مطالعهدر اشعار بحتری و معری ی مرثیه سرایی برای اشخاص و شهرها های انجام شده تاکنون در رابطه با مقایسهبا بررسی

 انجام نشده است یا در زمان جستجو برای انتخاب موضوع این مقاله، چیزی یافت نشد.

 پژوهش مبانی نظری. 3

 نگاهی کوتاه به زندگی ابوالعلاء المعری و بحتری. 3-1

را  سالگی بر اثر بیماری آبله کور شتد بته همتین دلیتل او ختود 3ه.ر در معره نعمان متولد شد. در سن  363ابوالعلا معری در سال 
تترین ایتن آثتار: باقی مانده که برختی از مهتمررهین المحبسینم نامید یعنی گرفتار زندان کوری و زندان خانه. از او آثار ارزشمندی 

اعتبتاری مفاهیمی مثل پنتد، بتی ی. یکی از مشهورترین قصاید وی، دالیه است که دربردارندهة الغفرانسقط الزند، اللزومیات، رسال
 ... است. دنیا، سوگواری، یاس، سیاهی و تاریکی حاکم بر زندگی و

اَيْيْيْيْيْيْْ  َ   دْ َ يْيْيْيْيْيْيْ  ٍ فٍِديْيْيْيْيْيْيْوَ عْ ِْ دْ  دْيغَيْيْيْيْيْيْ
 

ٍَ َ َ  َ مَ شيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ   ٍ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْ دْ    نيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ د
 

 م278: 1987رمعری، 
خواری و عمق فکر را این قصیده یکی از شیواترین اشعار ابوالعلاء، بلکه در همه شعر عرب همانندی ندارد. صداقت در اندوه»

 «ورتی دلپذیر و زیبا بیتان شتده استتای است از عاطفه و حکمت و در مطاوی آن ارزش زندگی در برابر مرگ به صجمع دارد. آمیزه
ه در قریته منتبح  206ترین شاعران دوره عباسی است که در ستال ابوعباده ولید بن بحتری یکی از بزرگ. م506: 1383رالفاخوری،

متولد شد. دوران کودکی را در همان جا سپری کرد و سپس به بغتداد رهستپار شتد، در بغتداد بته متدی شتماری از خلفتای عباستی 
داخت ولی هیچ یک از آنان به اندازه متوکل او را مورد نواخت خود قرار نداد. بحتری پس از قتل متوکل دچار نوعی یاس و نومیدی پر

گشت، از این رو به سوی شهر مدائن _کاخ ساسانیان _ رهسپار گردید و با دیدن آن کاخ سینیه خود را در وصف ایوان کسری سترود. 
 م380رهمان: 

 ضمون و وجوه ادبی دو سروده دالیه معری  و سینیه بحتری بررسی م. 3-2

بیتت دارد  64قصیده دالیه ابوالعلاء المعری در رثای ابوحمزه فقیه بزرگ حنفی مذهب گفته شده است. این قصیده که  قصیده دالیه:
پتردازد و در قالتب طنتز و نقتد اجتمتاعی، بته یکی از آثار مشهور اوست که با زبان ساده به مسائل دینی، اخلاقتی و اجتمتاعی متی
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نتد و از نگتاه کاین قصیده با زبانی شاعرانه، مفاهیم اخلاقی را بررستی میهمچنین کند. بینی فلسفی اشاره میگرایی و روشن انسان 
 نگرد.گرایانه به موضوعات روزگار خود میعقل 

 ماامین به کار رفته در این  سروده عبارتند از:
 ن و از دست دادن عزیزان:گذر زما .1

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َْ بَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأْ د ريْْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ٍ َ  َ ديْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ ٍ      د  صَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ 
 

يْيْيْيْيْوْ َ يْيْيْيْيْ دْ   يْيْيْيْيْود َ  د  يْيْيْيْيْيْأَ ْيْيْيْيْيْقبَدوَ   دٍ ْيْيْيْيْيْ ٍ  ِْ
 

يْيْيْيْيْيْيْيْ  َ  يْيْيْيْيْيْيْيْو   دََْ    ديْيْيْيْيْيْيْيْيْ َِ دَ  يْيْيْيْيْيْيْيْطْ   ديْيْيْيْيْيْيْيَْ أد  خَفْ 
 

َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دْ   َ د يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْود بَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأْْ    د   َ دضْ إْما ِْ
 

 م278: 1987رمعری، 
دهتد و بتا استتفاده از استلوب قرار دادن یک همراه و همسفر، از مرگ عزیزان خبر میدر این دو بیت شاعر به سبک قدما با خطاب 

ای دوستت ایتن  گویتد:برای بیان این مقصود شتاعر می .کندگوید و از ناپایداری عمر شکوه میاستفهام انکاری از گذر زمان سخن می
 رهای ما هستند. پس گورهای قدیمیان از دوران قوم عاد کجایند؟!اند، همگی گوساخته بینی که این مکان گسترده را پرهمه گورها که می

کتنم روی زمتین جتز از پس ای دوست آهسته بر زمین گام بردار چون همه جا خاک گورهای مردمان پیشین است و گمان نمی
 این اجساد تشکیل شده باشد.

 ناگریزی از مرگ: .2
يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ      ٍ با لَدَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَ ريْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْود صَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ  لَدَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْو   ِْ

 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَ دْ ضَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ْ َ    َضد يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْود شيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ ٍ ْ    د ِْ 
 

 َِ َِ َ َيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   يَْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ  دَْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ دَْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ
 

َ دْ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ْ  َ   د َِ َ د  عْ طَْ بيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْْ    د
 

 م279رهمان: 
رلحتد،  دایتره واژگتانی مترگ کند و با تکرار برخی واژگتان درشاعر حتمی بودن مرگ را با لحنی ساده و بیانی طنز آلود بیان می

لذا در این دو دارد کند که از نگاه و بینش فلسفی شاعر به مخلوقات و مرگ پرده بر میمخلوقات اشاره میدفینم به تااد و گونه گونی 
هر گوری شاید بارها و بارها گور شده باشد که خود از اینکه اضداد را در خود جای داده و ازدحام اضداد شتده استت  گوید:بیت می

هتم گترد  ای دیگر دفن شده باشد و اخیار و اشرار بتاای بر باقی مانده مردهاره مردهخندیده باشد و چه بسا در طی عصور و دهور همو
 آمده باشند.

 مقصر دانستن روزگار برای مرگ ابوحمزه: .3
َ ا  يْيْيْيْيْيْيْيْيْود َ ْ  َ ديْيْيْيْيْيْيْيْيَْ َ    د ِْ  ٍ  رَصَيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْوابد

 

َ   ردْ صَيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دْ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ خْيْيْيْيْيْيْيْيْيْود  ْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْ دوَ ْ  َِ   بْ 
 

 م281رهمان: 
زمانته گویتد: لذا در بیان سبب مرگ او متیدنبال سبب و علتی است ه برای مرگ ابوحمزه ب شاعر با بیان صفات نیکوی ممدوی

 خدا و خردمند و میانه رو بود و زمانه حوادث خودش را متوجه وی ساخت. قصد و آهنگ ابوحمزه کرد که مرد با
 سوگواری برای ابوحمزه: .4

َ   َ د ْ يْيْيْيْيْيْود  يْيْيْيْيْيْْ ود دْ يَْيْيْيْيْيْوْبْ  َ  َْ  لد   َ يْنيْيْيْيْيْيْ 
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  دْ َ  رََْييْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ    دْ    دَ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ دْ ْ  دْ
 

ي  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ ْ  دَ   َْ دْ   َ َ دَ  ْيَْ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْاَ
 

َْ   يْيْيْيْيْيْيْو َ    يْيْيْيْيْيْيْيْ بَ ْ يْيْيْيْيْيْيْوَ دْ   يْيْيْيْيْيْيْود رَلْيْيْيْيْيْيْيْي ِْ 
 

 م280رهمان: 
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برای تسکین درد و نتاراحتی  ویخواند. دهد و آن ها را برای سوگواری فرا میدر این ابیات شاعر کبوتران را مورد خطاب قرار می
گویتد: ای متیاز ایتن رو خواهد که کبوتران در غم و ستوگ او شتریک شتوند. خود دست به دامن طبیعت و موجودات آن شده و می

اش از آرامش و تسلیت، انتدک یاری کنید در گریه بر مفقود مرحوم یا اینکه وعده یاری و کمک دهید به کسی که بهرهرا من  یاکبوتران 
 اینکه با وی موافقت کنید و با وی نوحه سر دهید.ه است و وعده دهید وی را ب

د و پیراهن تاریک شب را به عنوان جامه ستیاه نجامه سیاه سوگواری بپوشخواهد که از آنها میکبوتران تی شاعر در خطاب به قو
انتد، راهن سیاه خود را از شب تاریک به امانتت گرفتهخیال انگیز که کبوتران پی با این تصویردر حقیقت د. نعاریت بگیره سوگواری ب

 م .شدت غم و اندوه شاعر است. ریعنی طبیعت نیز عزادار است یاستعاره زیبایی آورده که نشان دهنده
 های مثبت ابوحمزه: کر ویژگی .5

َ ٍ ٍ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ  دِ  َ خَطْيْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ د ريْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ
 

َْ  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ا   نْ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دْ    َ اَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ    نايْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َْ 
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ْْ  دَ ٍ ديْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ْْ    دلَ د دَحَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوْب  ْ    ْ َ  
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْنَ دْ   دْ رْْ  إْوَ   دْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْود صْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْود  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيٍْ  قَ ِْ
 

دَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ    بَطدَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأٍ   دْ  ْْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  َ    نَيْدفَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْرَ   دٍ لد
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْْْ  َ  ندْ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دْ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْطَ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْود َ صد  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  ْ َ أد
 

 م281رهمان: 
کند تا صتداقت ایشان و تاثیرش بر مخاطب اشاره میهای خوب و مثبت مرثی به قدرت خطابه شاعر برای بیان صفات و ویژگی

 وی در روایت حدیث را نشان دهد و به این واقعیت صحه گذارد که هیچگاه طلب علم و علم آموزی او را از عبتادت و پارستایی بتاز
ت وحشی به موعظه گتویی بلکه عالمی بود پارسا و زاهد و نمونه اعلای عالم با عمل آنچنان خطیبی بود که اگر میان حیوانا ؛نداشت

داد که چگونه با بره مهربان باشند چتون ستخنش از دل و موثر بود که به درندگان وحشی تعلیم می جذابنقدر آپرداخت سخنش می
 کردند.رگاه تجاوز نمیددیگر درندگان بر و نشست، خواست بر هر دلی میبرمی

او عمر خویش را در طلتب علتم و  و خود حجت صدر روایت بود. طلبیدندمحدثی بود صادر که اسناد روایات از وی را نمی
تعلم آن سپری کرده بود و تعلم و طلب، او را از عبادت و پارسائی باز نداشته بود و اهل تقلید هم نبود بلکه برای کشف اصول علتم و 

 کرد.کوشید و روایات و مقالات را نقد میپژوهش از حقایق می
 از آن:ارزشی دنیا و ناامیدی بی .6

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َْلَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ  د يَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ٍ    شيَْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأَ ةٍَ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   لَد
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْود  َ غْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأَ عْ   ددَْ دْ   َْأٍ إْما ِْ  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ   َْ َ ضد يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ ْ    دلَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ د َْ  إْ ا ٍ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ د   عْ 
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ ْ    دلْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَ دْ   َْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيٍْ  َ  عْ  ٍْ  قٍ 
 

 م279رهمان: 
به زندگی با اسلوب تعجب و شیوه حصر از کسانی از نگاه شاعر زندگی سراسر رنج است، او برای نشان دادن این نوع نگاه خود 

کند. در ادامه با تقابل قرار دادن شادی اظهار شگفتی می ،که خواهان عمر طولانی هستند و افزونی حیات و زندگی را طالبند و راغب
گویتد: در بیتان ایتن مفهتوم متی، لذا کندهای آن تاکید میبا اندوه و مرگ با میلاد به دل خوش نبودن به زندگی و دل نبستن به شادی

گتردد، چترا که خوشی زندگی با اندوه مرگ تیره متی هنگام تولد است، وقتیه هنگام مرگ، چندین برابر شادی به همانا اندوه حاصل ب
 زندگی دل خوش بود.ه باید ب

 اثر بودن غم و سوگواری:فایده و بیبی .7
ْ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دَ  ٍ َ ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  َ   د دْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْطَ غَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َْ  َ 

 

ْ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دْ  مَ بيٍْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ دْ ي   إْوَ غَنيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دْ   د
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يٍْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ د  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ بْوٍ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ    لَد يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ََ   لَد  طَ َ لَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ خد
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَ دْ   دْْ مَ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْرَ ْ   ا  ْ  إْوَ غَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ
 

 م282: همانر
م و سوگواری نیز از این دریچه بنگرد لذا از نگاه او هر کوشش و غها موجب شد تا به نگاه ارزشی شاعر به اعمال و افعال انسان

این رو بتر ایتن  ای ندارد جز خستگی. ازبهره داشته باشد جز تلاش و کوشش در تاسف و اندوه بر میت که فایدهتلاشی ممکن است 
 اندوهگین، افعال و اعمال غیر موافق با صواب از خود نشان دهد.شخص گردد که باور است که چه بسا حزن و اندوه سبب می

 عدم دلبستگی به دنیا: .8
يْيْيْود  َِ   يْيْيْيديَ بيْ ديْيْيَْ    َ   اَْْييْيْيْأٍ   اَْْييْيْيْأٍ 

 

دَفََ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دْ    ْ  ٍٍْ َِصْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ْ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دَ  
 

 م286: همانر
و عاقتل انستان داند و با تکرار کلمه لبیب که نشان از اهمیت و تاکید او بر این اندیشه است ارزش و فانی میابوالعلاء دنیا را بی

 شود .ر میهستی به نیستی منج کهداند که فریب زندگی فانی دنیا را نخورد و بدان دل نبندد چرا را کسی می صاحب عقل کامل
 .وزن: این سروده در بحر خفیف سروده شده است 
 های ادبی:آرایه 
 اغرار:  .1

َ ٍ ٍ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ  دِ  َ خَطْيْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ د ريْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ
 

َْ  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ا   نْ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دْ    َ اَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ    نايْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َْ 
 

 م281: همانر
های ادبی که در دالیه معری به چشم میخورد اغرار است او این صنعت ادبی را در معرفی مرثی و توصیف محاسن آرایهیکی از 

یعنتی  حیوانات درنده گوش به فرمتان او هستتند! داند که حتیای میگیرد لذا میزان تاثیر گذاری ابوحمزه را به اندازهاو به خدمت می
گیترد، بداند که حتی اگر در میان حیوانات وحشی و درندگانی همچون شیر و گترگ قترار ثیرگذار میاشاعر جایگاه ابوحمزه را چنان ت

آمیتز ها را هدایت کند. این تصویر آشکارا فراتر از حد باورپذیر است و ماهیتت اغرارتواند آنباز هم کلامش چنان نافذ است که می
مَ ی ر. واژهدارد ی سطح بتالای دهندهنشان موضوع دهد و اینها تعلیم میبه آن رگذاری روی درندگان،تاثی علاوه بریعنی ابوحمزه م عَلَّ

 توانایی او در هدایت و تربیت موجودات است.
يْيْيْيْيْيْيْيْ    ْ  إْ د ةَيْيْيْيْيْيْيْيْ َ  طٍ د دِ  َ  غدْ يْيْيْيْيْيْيْيَْ ٍ  ْ  يْيْيْيْيْيْيْيْوا

 

أَيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ   دفٍيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  دْ   َ  لَدَ دِ ْْنيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ٍ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ  دد
 

يْيْيْيْيْيْيْ يْيْيْيْيْيْود َ َ ْ    دلٍصد فَيْيْيْيْيْيْ َ  ِْ َةد ْيْيْيْيْيْيَْ  ٍ    د  َ   د
 

َ يْديْيْيْيْ َ دْ   دْ   َ يْيْيْيْود  نَيْدفٍيْيْيْيْيْ   د  يْيْيْيْيْحَطْ ةْيْيْيْيْ
 

 م281: همانر
او به جای توصیف قدرت ابوحمزه، به طهارت و قداستت وجتود  از جهت دیگری به کار برده است؛شاعر اغرار را در این بیت 

اشک چشم او را بشویید و نفتیس باید بااست که و پاکی ابوحمزه به اندازه ای  طهارتمیزان بزرگی و از نگاه شاعر و  کنداو اشاره می
 ها برای او کم هستند.ترین پارچه

 تشبیه: .2
يْيْيْيْيْيْيٍْ  غَيْيْيْيْيْيْيْ ضَ َ يْيْيْيْيْيْيْ ْ  َ  دَ  َ د   َ إْذَ    دَْحد

 

 َ  ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ   يْا ْ دْ خَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ْ     ْ لَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دْ  
 

 م286: همانر



 
 
 

 1404، سوم، شماره اول دوره ،مطالعات نقدی تطبیقی در ادب عربی

 

218 

هتا در ایتن ویژگی، فاتل و بخشتش استت و نمتاد عظمتت، بیکرانگتیدریا  است که این شاعر ابوحمزه را به دریا تشبیه کرده
ثیر هنری بیت را دوچندان کرده استت؛ ااین استعاره تخلق کرده است. ای زیبا با حذف مشبه استعاره ابوحمزه نیز وجود دارد و معری

یابد که مقصود شتاعر از دستت دادن ابتوحمزه مل درمیاشود و پس از ترو میزیرا مخاطب ناگهان با تصویر خشک شدن دریا روبه
 بیند.ن حادثه برای شاعر فراتر از مرگ یک انسان است و آن را همچون خشک شدن دریایی عظیم میکه ای است

 تامین: .3
ََ  ْ    ديْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْ  عْ   د يْيْيْيْيْيْيْيْيْ  نَْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيأٍا بَ ْ    َِ 

 

يْيْيْيْود ريْدْيْيْيْيْْ  بٍدَيْيْيْيْيْْ  إَْ دْ   َْ  َ ددَ  ِْ  َِ  يْيْيْيْيْ
 

 م270: همانر
گویا در عهد نوی رعم، قبیله ایاد که یکی از قبایل قدیمی عرب است، جوجه کبتوتری ارزشتمند داشتت و آن جوجته هتلاک شتد. 

 کند که شما هنوز آن جوجه را فراموش نکردید، پس ای کبوتران برای مرگ ابوحمزه شیون کنید.شاعر اشاره میم 267: 1381رابراهیمی، 
 تااد: .4

يْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ  َْ يْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  إْ ا ٍ يْيْيْيْيْيْيْيْيْ د   عْ  َْ َ ضد  ْ    دلَيْيْيْيْيْيْيْيْيْ د
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ ْ    دلْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَ دْ   َْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيٍْ  َ  عْ  ٍْ  قٍ 
 

 م279: همانر
به خوبی بیانگر این موضتوع استت  محُزْنًا و سُرُور  م و رسَاعَةِ الْمَوْتِ و سَاعَةِ الْمِیلَادِ ردر این بیت با آوردن واژگان متاادی مثل 

قترار داده مقابتل یکتدیگر  را در هاواژه اینشاعر  که هیچ گریزی از مرگ نیست و خوشی زندگی با اندوه حاصل از مرگ همراه است.
  اندوه. آغاز با شادی و پایان با در عین حال پیوسته، در حال گردش است:است تا نشان دهد که زندگی انسان میان دو قطب متااد و 

 سروده سینیه بحتری. 3-3

بیت دارد یکتی  56این  سروده در وصف ایوان کسری است که بحتری همراه پسرش ابوالغوث از آن دیدن کرده است. این  سروده که 
 ترین قصاید در ادبیات عربی است.از برجسته
 :ماامین به کار رفته در این  سروده 
 گذر زمان و بیان حسرت: .1

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْو َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَْ   ٍ  ََْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْقَ ا  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ  ِْ   لْجِ 
 

 سْ َ إْخ  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْْ   نَْيايْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيٍْ  َ ِيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  
 

  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  شيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ٍ  َ َْليْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  َ  ا   ََييْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ي
 

قَ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ    َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَ ٍ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ سْ   َِ  َ َ َيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ْييْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْْ  
 

 م633: 1424ربحتری، 
دهتد. او بتا بته تصتویر کشتیدن ها را به تصویر کشیده است و با حسرت گذر زمان را نشتان میدر این ابیات شاعر ویرانی کاخ

ای کته افتد، گذشتهی جرماز میبیند. سپس به یاد گذشتهنابودی جرماز و عدم سکونت در آن، آنجا را همچون گورستانی ساکت می
ین تصویر به خوبی بیانگر این موضوع است که گذر زمتان منجتر بته از دستت رفتتن شتکوه، آنجا محل شادی و جشن بوده است. ا

جرماز راز کاخ های تیسفونم از نبود ساکنان و دوستان مثل یک گورستان شتده  گوید: گویااز این رو میشادی و عظمت شده است. 
 عزا به پا کرده است.بعد از عروسی و شادی در آن ر است. اگر به آن بنگری، درمیابی که روزگا

 ناگریزی از مرگ و نابودی: .2
َ  ََ  َ َ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ ي يْيْيْيْيْيْيْيْيٍْ    ََييْيْيْيْيْيْيْيْيْ ي َ  

 

 ٍِأيْيْيْيْيَْ ي ْييْيْيْيْيْْ  َ بيْيْيْيْيَْ  ةَ ةَيْيْيْيْيْأٍ َ يْيْيْيْيْيْ  
 

 م634 همان:ر



 

 
 

 سیفی، عبدالمحمدی | ای مرثیه اشخاص و مرثیه مدن در شعر دالیه ابوالعلاء معری و سینیه بحتریبررسی مقایسه
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گوید این تغییتر سرنوشتت دهد.  او می، تغییر سرنوشت کاخ را نشان میخرافیدر این بیت شاعر با استفاده از باورهای سنتی و 
روزگار بخت و اقبال این قصر را برگردانده است و  یعنی ای نحس تبدیل شده استستارهبه مشتری  یهای است که حتی سیارهبه انداز

بدبختی شده است. در این بیت به سادگی ناپایداری دنیا و نتاگریزی  یی خوشبختی است در این قصر بدل به سیارهمشتری که سیاره
 .از مرگ به تصویر کشیده شده است

 عدم دلبستگی به دنیا:  .3
يْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ َ  ٍَْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ْ  دَبيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ    َْصيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ َ  ٍ لْ 

 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ    ْ   ََْ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ي  ْ ٍ ٍ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ   َ قَ
 

 م635 همان:ر
گوید این بناها زمانی شاد و آبتاد دهد. او میوفایی دنیا را نشان میها، عدم دلبستگی به دنیا و بیشاعر با اشاره به سرنوشت کاخ

زمانی آباد شتدند تتا ستاکنان و بیننتدگان آن  از آنجا گرفت و آنرا به محلی برای عبرت گرفتن تبدیل کرد.بودند اما گذر زمان شادی را 
 های آباد آنان به ویرانی گرایید و شادمانی بینندگان به اندوه منتهی شد.شاد گردند لیک چون دست روزگار ساسانیان را فرو گرفت کاخ

 عظمت و قدرت ساسانیان: .4
يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   َ َِ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ م  ٍحيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ٍ  ِْ

  لم
 

 َ  شٍطْ  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َِ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ٍ  َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْنيَ َ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْْيْ  
 

 َ إْذ  ِ  َ بَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  صيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ َ   نَطيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ 
 

َِ   َ  َ ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ سْ    ةْيايْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  إْ شَ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ
 

َنيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   َِ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  َ  نَ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ 
 َ  لم

 

يْيْيْيْيَْ    يْيْيْيْيْوَْ ْيْ   ََ    َ  بٍ  يْيْيْيْيْ    صٍيْيْيْيْيْف قَ 
 

 م633 همان:ر
کند و سپس با تصویرسازی نبرد انطاکیه بین ایران و روم را توضتیح می در این بیت شاعر به عظمت و اقدامات ساسانیان افتخار

ساستانیان گویتد: در بیتان ایتن مفهتوم متی دهد؛ جایی که ایوان مدائن به نمادی از عظمت و اقتدار ساسانیان تبدیل شده استت.می
 رستد.های قبیله عنس و عبس به پای آنها نمتیگفتم کرامتکارهای درخشانی انجام دادند، اگر طرفداری من از اقوام عربی نبود، می

اند و انوشتیروان ستپاه را زیتر ها ایستادهترسی. مرگهنگامی که نقش نبرد انطاکیه را بین دو کشور ایران و روم بر ایوان مدائن ببینی می
 کند.درفش و پرچم هدایت می

 های طار کسری:بیان زیبایی .5
 ََ َ  شَ َيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيٍْ  ٍ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ٍْ   ِْ  ٍِأيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْلَ

 

 ٍ َْْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ع ٍ   سْ َ ضيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   َ ريْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوسْ  
 

َْليْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  شيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَ   َْييْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ضْ  ِْ ََ  مْ  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ 
 

ن يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  إْم  غَ  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ   يٍْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ سْ    صْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيٍْ  ِْ
 

 م635همان: ر
گویتد ایتن کتاخ کند. شاعر میبیت در ضمن بیان زیبایی چشم نواز طار کسری، عظمت و بلندی آن را نیز توصیف میدو این 

پتوش هستتند بته  ستفید هاایوان. است بر قله دو کوه رضوی و قدس قرار گرفته هاایوانبلند که گویا این  هایایوانبسیار بلند است با 
دهنتد کته بیند. این توصیفات زیبایی معماری و عظمت کاخ را نشتان متیای که چشم، آنها را فقط به صورت انبوهی از پنبه میگونه

 شود.منجر به تحسین مخاطب می
 ایوان کسری:غمگین پنداشتن  .6

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَ   َ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْْ  إْذ بيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأ  بيٍَْ ييْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْي  ِْ
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   ٍِصَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْْْ َ   َ   ٍَ    د   َْ ييْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  
 

ٍِ بَ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ    َْ طَييْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْرْ ْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ سْ   ٍِ َ ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   ْ  فْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ْ  َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْو  نٍيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ إْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْطَ   َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ا  َ  
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 م634: همانر
محتزون و غتم آلتود و  آنقتدرگوید این ایوان در این بیت شاعر با استفاده از تشبیه، غم و اندوه را به ایوان نسبت داده است و می

 پریشان است که گوئی کسی است که از دوست و عزیز نایاب خود جدا شده یا همسر غمگسار خود را به اجبار رها کرده است.
 شگفتی شاعر از ایوان کسری: .7

ٍِطْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْرَ َ َيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ    أَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ْ  َ ييْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   ٍ َيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  
 

َ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   َ َ وْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   اْ   َ   َِيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ  غَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأْ   صَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْو ةََيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْقَ ا  َْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْو َ     بيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ  ِْ
 

 َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْْ  َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ بَ ع َ نيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأْ  َ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَ ْ َيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  
 

 م634: همانر
و با کمک صنعت تشبیه تصویر زیبایی خلق متی گویددر این بیت شاعر با حیرت و شگفتی در رابطه با عظمت کاخ سخن می

است یا آرزوهایی که حدس و گمان مترا تغییتر داده بینم رویا است که چشم مرا به شک انداخته آیا آنچه را که میگوید: لذا می کند،
در بیتی دیگر نیز این  این کاخ، شگفت انگیز ساخته شده و مانند شکافی است که در کنار کوهی عظیم و بلند ایجاد شده باشد است.

 کشد:احساس خویش را چنین به تصویر می
يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْو  َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوٍ َ ةَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْطٍ ْ َ    َ  َ  ني ِْ

 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْو ةٍيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ْ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْنْ  َ ٍ س ْ    قْ طيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ     ِْ ْْ 
 

 م636: همانر
شوم از هر تیره و نژادی کته باشتند. شتاعر بتا تامتل زیتاد در رابطته بتا ایتوان و باین ایوان مرا بر آن داشت که شیفته تمام اشراف 

 دهد.ساسانیان، تحسین و شگفتی خود را از اشراف و بزرگان ساسانی نشان می
 .وزن: این سروده در بحر خفیف سروده شده است 
 های ادبی:آرایه 
 اغرار: .1

 ََ َ  شَ َيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيٍْ  ٍ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ٍْ   ِْ  ٍِأيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْلَ
 

 ٍ َْْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ع ٍ   سْ َ ضيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   َ ريْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوسْ  
 

 م635: همانر
یعنی  او کاخ را به دو کوه بسیار مرتفع از هنر اغرار بهره گرفته است برای بیان و توصیف بزرگی و عظمت کاخ در این بیت شاعر

کشد و به تصویر می ر آمیزیی بنا را به شکل اغراکنندهعظمت و ارتفاع خیرهشاعر به این شیوه  است.مانند کرده  کوه رضوی و قدس
 کتر دو کتوه همچنین  کند.همتایی و بزرگی این کاخ را به خوبی به مخاطب منتقل میبی و بردشکوه آن را تا مرز باورنکردنی بالا می

عظمت کاخ چنان است که یک کوه برای توصیف آن کافی نیستت و بایتد دو  یعنی افزایدمیو اغرار  به جای یک کوه بر شدت مبالغه
 کوه را در کنار هم قرار داد تا بتوان بلندای بنا را تصور کرد.

 تشبیه: .2
يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأْ   صَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْو َْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْو َ    ةََيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْقَ ا   بيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  َ  ِْ

 

 َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْْ  َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ بَ ع َ نيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْأْ  َ َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَ ْ َيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  
 

 م634 همان:ر
نمای بسیار شگفت انگیزی دارد به همین دلیل شاعر آن را به سپری تشبیه کرده که روی سر یک مرد تنومنتد قترار  زرگاین کاخ ب

دارد و ایتن  و گترد دارقوس به است. سپر معمولا شکلیقابل توجه در این تشبیه، دقت شاعر در انتخاب سپر به عنوان مشبه نکته دارد.
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چترا کته ستپر نمتاد  های گرد کاخ است. شاعر با این تشبیه به استواری و صتلابت بنتا اشتاره داردها و گنبدطار یکنندهشکل تداعی
 کشد. و از طرفی دیگر زیبایی بنا را به تصویر می استحکام و مقاومت است

 تااد: .3
  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  شيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ٍ  َ َْليْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ  َ  ا   ََييْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ ي

 

قَ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ    َ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْوَ ٍ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ سْ   َِ  َ َ َيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ْييْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْْ  
 

 م633: همانر
سرشتار از انتدوه و  یانیتبتا ب شاعر هستند.آن بنا به کار بردن دو واژه متااد ماتم و عرس به خوبی بیانگر شکوه و سپس نابودی 

 نیتکتاخ را در ا نیتختود ا بتا چشتمان: اگر تو دیگویم نیو چن خواندیاسفبار فرا م تیوضع نیا یحسرت، مخاطب را به مشاهده
گاه م ،یدیدیم رانینابسامان و و تیوضع  شیو شکوه و ع یچگونه پس از آن جشن و شادمان امیو گردش ا وفایب که روزگار یشدیآ

 نیتا شتتریهر چته ب یالقا یبرا شاعر .برپا کرده است سنگین یمکان عزا و ماتم نیکاخ برپا بود، اکنون در هم نیدر ا یروزگار در که
« عُرس»م و یعزا و سوگوار یربه معنا« مَأتَماً » یصورت که دو واژه نیتااد بهره گرفته است؛ بد یادب یهیسف و اندوه، از آرااحس ت

 فیتستر ط کیتو انقلاب حال را از  رییتغ ،ییتااد معنا نیقرار داده است. ا گریکدیم را در مقابل یعروس یجشن و شاد یربه معنا
 نیت. بته اکشدیم ریبه تصو رگذاریثاهنرمندانه و ت اریبس یو ماتم، به شکل عمق اندوه یعنیآن  گریو سرور به سر د یاوج شادمان یعنی

 یداریتمتل در ناپاامخاطتب را بته ت د،یگویتمدن و حکومت بزرگ سخن م کی یو نابود یحال که از فروپاش نیشاعر در ع ب،یترت
و روزگتار  ستین داریجهان پا نیدر ا یشکوه و عظمت چیکه ه سازدیرا منتقل م قیعم امیپ نیو ا خواندیفرا م دنیا یاعتباریجهان و ب

 است. یهمواره دستخوش دگرگون
يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْو  َ  ِْ ََ   ةََيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْقَ ا   َْ يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ دَ  َ ا

 

ََ  َِيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ    سْ َ َ  يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ    فْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ْ   َ ا
 

 م635: همانر
شتکوه و جتلال را بته تصتویر ی راللقاء و الفرارم ناپایداری و زودگذری ن دو واژهتااد میا شاعر در این بیت با استفاده از آرایه

جتایی کته دیتدار و وصتال  .ثبتات جهتان استتی طبیعت متناقض و بیدهندهکشیده است. تقابل این دو مفهوم در یک بیت، نشان
لَ راَ شاعر با بته کتارگیری عبتارت  گیرد و هر لحظه امکان تبدیل یکی به دیگری وجود دارد.درست در کنار جدایی و هجران قرار می وََّ

لَ أَمْسِ ربرای دیدار و  مأَمْسِ مِن  دیدار و جدایی چنتان یعنی این کند. یتأکید م یزمان از نظربرای جدایی، بر نزدیکی هر دو واقعه م أَوََّ
استت. در واقتع شتاعر ماهیتت و ویژگتی دنیتا یعنتی  ها بسیار کوتاه و ناچیزی میان آناند که فاصلهیکدیگر رخ داده به دنبال و سریع

 زودگذر بودن را به تصویر کشیده است.
 تکرار:  .4

  ةََيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْقَ ا   َ ِيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ َ  َ صيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيََْْ  َ ليْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ 
 

يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَْ   َ خَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ   َ خَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْي ْ   َِ  م  بَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْ  ٍ  
 

 م631: همانر
کید بر انحطاط و فروپاشی از  خَس  رتکرار کلمه استفاده کرده است.  ادبی تکرار آرایهشاعر در این بیت، برای تأ

َ
علاوه بر  مالأ

زبان شاعر بر  تاکید. این تکرار گواهی دارداز نظر معنایی نیز نقش مؤثری  است؛ زیبایی ایجاد کرده و موسیقایی از نظر آواییاینکه 
است که کید لفظی احقیقت نوعی تدر این کلمه تکرار  ی خود رسیده است.این مفهوم است که انحطاط و پستی به بالاترین درجه

و زمانه و  چیره شده فرومایگیکند که در آن نه فایلت و شرافت بلکه پستی ترسیم می وضعیتیشاعر با این شیوه، تصویری از یک 
 اند.هراستا شدروزگار نیز با این جریان هم
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با مقایسه این دو سروده به این نتیجه دست یافتیم که ماامین گذر زمان، از بین رفتن و نابودی، غم و اندوه از ماامین مشترک در دو  
ها برای شتخص و اما با توجه به اینکه یکی از این مرثیه. ها نگاه مشترکی دارندد دو شاعر در این حوزهندهکه نشان می هستندسروده 

 اند.اند، شاعران با رویکرد متفاوتی به بیان این ماامین پرداختهشهر سروده شدهدیگری برای 
گوینتد ارزش رایوان کسری و ابوحمزهم سخن می بحتری و معری هر دو از اندوه و ناراحتی در رابطه با از دست دادن یک چیز با

 یگانهشتانزده از بحرهتای این بحتر؛ اندر خفیف سروده شدهر بحددانند. هر دو  سروده و گذر زمان را عامل زوال و نابودی اینها می
 که از نگاه علمای علم عروض  وزنتیبحر . این شعر عربی در علم عروض است که توسط خلیل بن احمد فراهیدی تنظیم شده است

و بترای شتعرهای احساستی، وصتفی  بیشتتر و نامیتده شتده استت« خفیتف»شود؛ به همین دلیل نشین شمرده مینرم، لطیف و دل
نیتر  و معتری؛ لذا بحتری برای توصیف بهتر شکوه و عظمت بنای ساستانیان مناسب استمخصوصا اشعار مدحی و وصف طبیعت 

 اند.برای بیان و توصیف بهتر شخص مرثی از بحر خفیف بهره گرفته
کنتد ده معری فقدان یک فقیه بتزرگ را مرثیته متیسروو از آنجا که  سروده بحتری در سوگ یک مکان و شهر تاریخی است  اما

داند اما معری مرگ را پایان مطلتق نمتیسروده بحتری مرگ و نابودی را یک پایان می .است نگاه این دو شاعر به مرگ کاملا متفاوت
شتکوه و عظمتت ساستانیان را کنتد تتا داند. بحتری برای مرثیه تصویر سازی متیبیند و آن را انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می

 همواره یادآوری کند اما معری با زبانی فلسفی به دنبال تفکر و تامل درباره مرگ است.
اند، اما بحتری عظمت از دست رفتهبنابراین که اگرچه هر دو شاعر در رابطه با نابودی و عدم پایداری دنیا و اهل آن سخن گفته

 را سروده است. مرثیه خودرار داده و معری با نگاهی عمیق و فلسفی به ناپایداری دنیا ی یک تمدن باشکوه را محور اصلی خود ق
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Elegy has occupied a distinguished position in Arabic literature since ancient 

times as an independent poetic genre expressing grief caused by death and loss. 

Elegiac poetry often leaves a profound emotional impact on readers and provides 

an opportunity for reflection on life, death, and their philosophical implications. 

Among the most prominent Abbasid poets in this field are al-Buhturi and Abu al-

Ala al-Ma'arri. Al-Ma'arri excelled in elegies for individuals, whereas al-Buhturi 

became renowned for city elegies. Although the works of both poets have been 

extensively studied separately, a comparative investigation of these two types of 

elegy has received little scholarly attention. Therefore, this study employs a 

descriptive-analytical approach to examine Abu al-Ala al-Ma'arri’s Daliyah and 

al-Buhturi’s Siniyyah, with the aim of identifying the similarities and differences 

between elegies for individuals and city elegies and clarifying each poet’s 

perspective within the same poetic genre. The findings reveal that both poets 

express the sorrow of loss: al-Ma'arri mourns an individual, while al-Buhturi 

laments a historical place. Both portray the passage of time as a major force of 

destruction and decline from which there is no escape. Despite this similarity, 

their views of death differ significantly. Al-Buhturi regards death as an absolute 

end and complete annihilation, whereas al-Ma'arri considers it a stage of life 

whose sorrow accompanies human existence from birth, reflecting his 

philosophical outlook on life and death. The study concludes that elegy is a 

valuable literary medium for contemplating the transience of worldly existence, 

and that the differing perspectives of these two poets illustrate the diversity of 

human attitudes toward time and mortality. 
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